
 عبور از مرز فرقه های در خودمانده، از کدام مسير

جهان بخش حميد  

دگرگونی های اجتماعی، بر خلاف هيجان های بيولوژيکی، حاصل ساختار اجتماعی ويژه هستند. آيا 
 اصولی از قبيل آزادی، برابری و عدالت اجتماعی ايدئولوژی هايی هستند که بشر در جريان راه

 پيمايی تاريخی خود آنرا وضع کرده است؟ يا اين اصول از عناصر اساسی و جدايی ناپذير روابط 
ند؟ واکنشی که مردم سراسر جهان در درازنای تاريخ در برابر پايمال ب می شووحسگی مردم مه زند

ها را شدن آزادی، عدالت و برابری از خود نشان داده اند، حکايت از آن دارد، که طعم و ارزش آن 
برای دست يابی به اين ارزش هاست.  مردم صدای پژواک آنان کنند. شورش هایعميقا احساس می   

مارکسيسم را مطالعه علمی مبارزه طبقاتی وفعاليت سياسی تعريف کرده اند. بسياری ازاين تعريف 
جا  چپ هايی از نوع ما را حل نمی کند. مشکل پيش رو از آن نراضی و خرسندند. ولی مشکل بنيادي

آغاز می شود، که بايد پاسخ داد، تعريف شرکت درمبارزه طبقاتی و فعاليت سياسی چيست؟              
آيا با محافلی از جنس ما به معنی واقعی می توان در اين گونه مبارزات نقشی ايفا کرد؟                  

داخل  های پی در پی چپ دری برای سرپوش گذاشتن به درد جانکاه، شکست فل بيشتر سببآيا اين محا
، طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی، غم نان، پيری در غربت، ناکامی های و خارج از کشور

گی و اجتماعی و ساير اتفاقات، در راه نيست؟ هنگامی که در چنين تنگنايی قرار می گيريم که ه خانواد
تعريف درست و واقعی از آنچه بنام فعاليت سياسی می کنيم،  ـ پرده ها را کنار بزنيم و ـ تيمناچار هس

  پيش نخواهدگاه به فوريت پی می بريم که اين کالبد شکافی و جراحی بی درد به  دست دهيم آنه ب
                                                                                                                          رفت.

 در مورد تعريف شرکت در فعاليت سياسی ويا مبارزه طبقاتی، تعريف مورد توافقی به ويژه بين چپ
دو پديده است. منفردين ( جداشدگان از سازمان  گی های اينه يدهای ايران وجود ندارد و اين از پيچ

های سياسی )، محافل کوچک مثل ما، احزاب بزرگ و سراسری مانند حزب کمونيست ايران و بقيه 
به اين  هر کدام گی مدعی شرکت در فعاليت سياسی و مبارزه طبقاتی موثرند. سه گروه بالاه ... هم
ها را سد گی بين اين نيرو ه بستهم کاری و هم ارنده هامگر دل مشغولی ندارند، پس کدام بازد مساله

                              کرده اند ؟                                                                                  
ساده ترين پاسخ ايدئولوژی و يا برنامه های متفاوت است. پيچيده ترين پاسخ کيش شخصيت ، رقابت و 

کمونيست کارگری ايران در زمان خودخواهی ها ی انباشته شده در اين سازمان هاست. مگر حزب 
 زنده ياد منصور حکمت يک حزب بزرگ، پر تحرک و سراسری نبود، چه شد که ناگهان پس از حيات

ها  او ايدئولوژی ها و پلاتفرم های متفاوت از درون همان حزب واحد بيرون زد. حالا هر کدام از آن
قطب های شمال، جنوب، غرب و شرق را تشکيل می دهند و فاصله اشان از يک ديگر از فاصله قطب 

مشغول کردن  های زمين ما هم بيشتر شده است. آيا واقعا نود در صد اين اختلافات برای عوام فريبی و
گر محافل نيز از بايد اعتراف کنم که وضيعت دي است؟ ها ساخته و پرداخته نشده اعضا و کادر های آن

نيست.  ده جدالوااين ش  

همواره شکل چيره بر روابط اجتماعی بوده » پدر سالارانه « در جامعه ی ما مناسبات سمبوليک 
ده، مدرسه، دانشگاه و جامعه تحت تاثير اين بران و اعضای سازمان های چپ که در خانوا است. ره

 پيکر ها هم در گونه مناسبات قرار دارند، پس از شکل گيری و دست يابی به يک تشکيلات سياسی، آن



در کشور ما خود را پدر ملت  ويا امت » شاه و يا رهبر « ايفای نقش می کنند. » پدران ويا معلمان « 
هوده نيست که  تن دارند. بیه بران چنين جامه ای ب پ نيز رهحساب می آورد. در تشکيلات های چه ب

بر سر » خانواده راه کارگری « و » خانواده حزب کمونيست کارگری« ، »خانواده فدايی « اصطلاح 
             است.              دوران قبل از مارکس و انگلس وابستهزبان ها می افتد. اين تقسيم بندی به 

يک ديگر شکل گرفت. اين محافل درعمل هيچ گاه ه با پيوستن چند محفل ب 1358راه کارگر در سال 
بران اين محافل  منحل نکردند. البته بين ره» حزب « خود را به نفع تشکيلات و گام برداشتن در راه 

در راه  انه ماو نظرات و گفته های او وجود داشت. متاسف» بر  ره« يک نوع اجماع به نفع يک 
يعنی به زبان ديگر ». انسداد اجماع کنيم « و يا پس از کنگره ها قادر نبوديم،  کارگرهيچ گاه، پيش

دمکراتيک  و اراده کار  را در راس قدرت و تصميم گيری ها به نفع يک راه» بران محافل  ره« تجمع 
ی در جمع کاردينال ها نطفه شد که هم بزنيم. به همين دليل مشکل از آن جا آغاز ه به بدنه ب تمايلم

نظرات مخالف با نظر رسمی سازمان که از مدت ها قبل شکل گرفته بود، آشکار شد. پس از آن تصفيه 
حساب های شخصی در بين بالايی ها، زير گرفته شدن پرنسيب ها و تعهدات و سرانجام پس از يک 

دوره های تاريخ مبارزات مردم  جنگ طولانی، فرساينده و تمام عيار در يکی از سرنوشت ساز ترين
حتا در زمان » راه کارگر « ، منجر به آخرين انشعاب در راه کارگر شد. بنابراين 88ايران در سال 

يک پارچه گی اش نه به لحاظ نظری بلکه به لحاظ عناصر تشکيل دهنده متناقض درونی اش که در 
ن يک سازمان چپ مارکسيستی بوده است. بالا به آن اشاره کردم، فاقد فاکتور های لازم برای داشت

». خانه از پای بست ويران است « شايان ذکر است که در وضعيت امروزی   

 »         چه بايد کرد؟«  ،ود داشته باشد. لنينبدون تئوری انقلابی هيچ جنبش انقلابی نمی تواند وج
  در هر سازمانی امری حياتی و اسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـسي توليد تئوری انقلابی ـ

د. پ در وضعيت کنونی يک جا وجود ندارضروری است. اين سطح از توانايی در سازمان های چ
در بعضی از سازمان های سياسی چپ موجود  تی می توان يکی از آن عرصه ها رابندرت و به سخ

ا سپری شده است. در بخش جو کرد. تاريخ مفيد باز دهی تئوريک در پاره ای از اين سازمان هو جست
ديگری که بيشتر توليدات ژورناليستی و ضد رژيمی دارند، زمان مصرف اين توليدات به دشواری به 
يک روز می رسد. از طرف ديگر حالا افزون بر دو دهه است که صفوف اين سازمان ها برای اولين 

وريس ها، پزشکان، مترجمان، تئ ن از حضور کارگران، نويسندگان،بار بعد از تاريخ شکل گيری آنا
ن ها از انديشه روزنامه نگاران، شاعران و هنرمندان تهی شده است. به عبارت ديگر اين سازما

                          اين گروه نيز بی بهره مانده است.                                  انقلابی و تئوريک
دست مايه دو بخش  ر زمينه ی تدوين برنامه و توليد تئوريکشايد بی فايده نباشد اگر بگويم، آن چه د

که بر می گردد،  1991به آستانه کنگره اول راه کارگر در سال  تشکيل می دهد، تا کنون راه کارگر را
محصول تلاش همه ی راه کارگری ها در آن دوره به ويژه آنانی که قبل از کنگره اول و يا بعد از آن 

ان تحميل شد. فضا سازی اخراج، و يا زمينه های انشعاب توسط هسته مرکزی به آنبا ارعاب، فشار و 
در سپهر سياسی دو سازمان هم چنان به عنوان اصلی ترين خطوط برنامه ای  امروز به اين دستاورد تا

 و تئوريک آنان محسوب می شود.

د. غلطيدن اين سازمان ها دار سازمان های سياسی در متعدد نسل من حافظه نسبتا روشنی از انشعابات
 ـ آموختن »گرد و غبار تاريخ ايران « ناپديد شدن بسياری از آنان در و سرانجام ـبه محافل کوچک تر

                                                                                    .داد ها را  با معنا می کنداين رخ 



راه بود و هم چنان نيز ادامه دارد.  هم» سازمان فدايی « ظهور و سقوط  انشعابات در چپ ايران با
اين انشعابات مورد تاييد و ک فضيلت تبديل شده است؟  آيا همه ی يه چرا اين خيره سری و جدايی ها ب

         ه آمال، آرزو وب رويکردیاشته است؟ آيا چپ ها هيچ گاه حمايت پايه ی اجتماعی چپ قرار د
 اجتماعی خود داشته اند؟ آيا رقابت اصلی ترين غريزه ما در انشعابات و نگه خواست های پايهدر 

 37 سپری شدناز  فرقه گرايی در جنبش چپ ايران پس داری محافل خرد تر نبوده است؟ سکتاريسم و
ی آيند، تنها بيماری به حساب نم ،عمر اين رژيم و با تمام تجربه های گوناگونی که وجود دارد سال از

، به وجود شود ا هستند. در بسياری موارد مشاهده میبلکه جلوه هايی از شکست های پی در پی م
تر فهميده شود، در راه کارگر سابق  اختلاف در خط و برنامه هم نيازی نيست. مثالی می زنم تا بحثم به

بايد بار کشتی را سبک  در شرايط طوفانی« به طور آزار دهنده ای در وقت و بی وقت گفته می شد: 
کارگر بود. يعنی اين که  هتئوری و يا رمز تمام اخراج ها، تصفيه ها و جدايی های درون را اين» کرد.

در اين گونه شرايط بايد من و شما را به دريا انداخت. اين همان ناهنجاری درونی شده در چپ ماست. 
 تشکيلات بزرگ ديده را عريان می توانيم ببينيم.ن پاگر به راه کارگر از ابتدا تا به امروز دقيق شويم اي

هم می ريخت. با کدام عقل سليم می توان پذيرفت که در ه را ب در راه کارگر آرامش و خواب کسانی
راه  دارهای وسيع تری نيازمندند،سازمان ها و احزاب به خاک ريزها و م ی شرايط طوفانی که همه

                                            ت خود را به دريا سرازير کند.سرمايه ها، امکانات و تدارکا کارگر
و در جای ديگر چشم بر ديدن آن بپوشيم. اين رويکرد  ،نمی توان حقيقت را در جايی ببينيمبنابراين 

    ی رسيدن به حقيقت بی اثر می کند.تلاش ما را برا

داری و مراقبت ازمنافع فرقه  در کشور ما نگهيکی از اصلی ترين خصلت های بارز فرقه های چپ 
ايده خودی بر فراز هر منفعت ديگری از جمله حزب، جنبش کارگری و مبارزه ضد استبدادی است. 
بازسازی چپ و عبور از فرقه ها بطرف حزب و يا احزاب کارگری توسط همين تشکيلات های 

                                                   موجود با سرعت و بشدت به تباهی کشيده شده است.        
را نبود حزب سياسی طبقه کارگر در آن انقلاب شکوهمند » کمون پاريس « لنين يکی از دلايل شکست 

به يک امر  نيز آنی ارزيابی می کند. طبيعی است که اين ارزيابی در مورد ايران و انقلاب آينده 
را به عنوان » فرقه های موجودشان « اما تا زمانی که چپ ها ضروری و مبرم تبديل شده است. 

ابزاری بازدارنده در مقابل شکل گيری حزب کارگری قرار می دهند، اين نهاد ها ديواری بلند در 
مقابل آزادی و دموکراسی بنا می کنند، که نه تنها به طولانی شدن عمر رژيم اسلامی می افزايد، بلکه 

تمام تلاش های گيری يک آلترناتيو چپ و انقلابی می شود. بی هوده نيست که مانع جدی در راه شکل 
غير قابل عبور اين سازمان ها روبرو بوده است. ادامه اين وضعيت برای تا کنونی با منافع فرقه ای 

                    همه ی ما آن چنان پرهزينه و خطرناک شده است، که می تواند به يک فاجعه بيانجامد.
رفت  گی و سکتاريسم قابل دفاع و در خدمت رشد وپيشه و عقل سليم اين پراکند برهانبنابراين با کدام 

کارها ی غير سنتی هيچ گاه تجزيه و تحليل  بوده است. آيا ما چپ ها تجربه های خود را برای يافتن راه
گی ما ه ماند ب تکامل و يا عقبکرده ايم؟ آيا تا کنون دريافته ايم که کدام وسيله، تاکتيک و نقشه راه سب

ما چپ ها دره  باعمل کرد بوده است؟ بين الزامات اساسی زندگی، فعاليت سياسی و مبارزه طبقاتی
. ادامه اين وضعيت خاک پاشيدن ايدنقش تا کنونی ما پيوسته به عمق آن می افز عميقی وجود دارد، که

ی است. در حالی که ما به شکل آزار دهنده به چشم طبقه کارگر، جنبش آزادی خواهی و دمکراسی طلب
هيچ گام مفيد  در عمل مردم عليه رژيم سخن به ميان می آوريم، خودمان صفوف از متحد شدن ای مدام

                                                                     تا کنون در اين مسير بر نداشته ايم. ،و ملموسی



                                                                                                                              
هدف و  رفت چپ و طبقه کارگر نباشد، و پيش هر رفتار و رويکرد سياسی که در خدمت رشد و

نافع آنان در حال پيش است که در جهت مخالف م حقق نزديک نکند، روشنآنان را بسوی ت ی برنامه
اين روز ها کنشگران سياسی برای بيان افکار و انديشه ، طرح و برنامه، رويا و خيال  روی است.

    هستند. مدت هاست که» فيس بوک « و بالاخره  زمند به يک کامپيوتر، خط اينترنتهايشان تنها نيا
در دنيای مجازی به عهده دارند.  نقش تشکل و سازمان را هم  »فيس بوک و نشست های اينترنتی « 

جاه طلبی و خودخواهی های بسياری را برآورده می سازد. اين تضاد و کنتراست يکی از  ابزار هااين 
دلايل بی معنی شدن تعريف واقعی مبارزه سياسی و طبقاتی است. شايد اين ها همه سبب می شود، که 

کند. وای بسا ميل آدم را برای فکر نکردن به  گی در غربت و فعاليت سياسی آسان تر جلوهه رنج زند
را با اين » آموزه های مارکس و انگلس « چپ ايران  صد چندان می کند.» گیه ود بيگانخ« اين از 

يه سال پيکار عل 37است. بی دليل هم نيست که پس از راه کار های خود عملا به بن بست کشانده 
هنوز يک بديل  اختن هژمونی جبارانه و غارت گری سرمايهبرای براند استبداد دينی و فقاهتی و نبرد

کدام  تمام چپ ها هر اگر قرار است نيرو و امکاناتدر کشور ما شکل نگرفته است.  چپ و دمکراتيک
اين جز بت پرستی و انتقال تمام نيرويمان به آن معنای ديگری  در يک محفل کوچک خلاصه شود،

برای برداشتن  گی ماه و در ماند یناتوان تر می شود» مقدس « همان ميزان که محفل ه ندارد. چون ب
است؟ آيا بدون يک  شدنی آيا تشکيل چنين آلترناتيوی ممکن و يا نمايان می شود. بيشتر گام های بزرگ

يخی پاسخ بگويند و نقش ايفا بديل انقلابی و دموکراتيک مردم کشور ما قادرند به ضروت های تار
                                                                                                           ؟               کنند

انتقاد و بازنگری احساسی بالاتر از تاسف و هيجانی نيرومند است. جريان منتقد با واقع بينی و 
شتباهات در حال و آينده جلوگيری چشمانی باز به مسير طی شده می نگرد واز اين بابت از تکرار اين ا

به داخل چاه برويم،  ما می توانيم طناب را بگيريم» مهم است  سودای آدمی«به عبارت ديگر . می کند
  .و يا طناب را بگيريم از چاه بيرون بياييم

دست به  اين ها سياست فرصت دادن به تجربه هاست. پيری، شکست، اقامت طولانی در تبعيد همه
اشتن در زند و آن درس گيری از گذشته و گام بر ددست هم داده اند که معنايی فراتر را برای ما بسا

مسيری متفاوت است. جنبش چپ در دو يا سه  دهه پيش از انشعاب من و شما ده ها بار پيکرش در اثر 
بخشی به مبارزه در  وه بزرگی از مبارزه روی گرداندند.همين سکتاريسم حاکم برچپ مجروح شد. گر

در  بخش به اصطلاح متشکل هم از اين همه هنر و استعداد شکل و يا منفرد روی آوردند.غير متشکل 
اين خيره سری و  حتا فضيلت ساختند، و در پاره ای موارد برای خود سازی سازمان های چپويران 

 ندی های بالا جدا نخواهد بود.از گروه ب نيز جدايی ها را در حد معجزه به حساب آوردند. سرنوشت ما
اگر برای اين  است. م فرما شدهما حک ی همه گی و انتظار بره سرخورد يک حسبدنبال انشعاب 

از  در تمام فرقه ها و شبه محافل پيش .تبديل خواهد شد عادت به ، در ماکاری انديشه نشود روحيه راه
انداخته  به بيروناگر درونی شده است. عادتتبديل شده طبيعی  روتين و اين عادت به يک امر ما نيز

را به مرگ سياسی نزديک تر م ما . مانداب شدن در وضعيت موجود گام به گانشود، نهادينه می شود
د که از ما به يادگار خواهد ماند.. محوشدن در گرد و غبار تاريخ آخرين جای پايی خواهد بومی کند  

ما کم نبودند رفقايی که اعتقاد  سال ها پيش در جمع ز. ارا آگاهی از حقيقت تعريف می کنند خرد
 موجود در بين جنبش چپ ايران بوده گفته است، بکر ترين نظرات نوشته و چه راه کارگر داشتند، آن



را مقدم بر هر نظريه و برنامه ديگری می  دند، ويا آنيها را مانند آيينی می پرست و هر آينه آن ،است
های سياسی هم در به همين پاشنه می چرخد. بی دليل هم نبود که در تمام  پندارند. در ساير سازمان

لاقه و دل بستگی سال های گذشته هيچ گونه وحدت و هم کاری در بين ما شکل نگرفت، چون ع
چنان قوی و ريشه دار است، که از هر گونه کار مشترک و هم  برنامه خودشان آنسازمان ها به خط و 

. اين نظرات به شکل محسوسی بخشی از کاراکتر و فکر ما را شکل داده اند. زيستی جلوگيری می کند
هم در اين روزگار پيدا می  » سلمارکس و انگ «دارم اگر بطور مثال سر وکله  من ترديد خيلی جدی

 مه خودمان بپذيريم. اين فکر ظاهراآنان را در برابر خط و برنا ما چپ ها حاضر بوديم مانيفست شد،
جبهه واحد کارگری، اتحاد « قابل آن روندی قرار دارد که از ابتدا تا به امروز تحت عنوان در نقطه م

شورای نمايندگان احزاب، سازمان ها و نهاد های چپ و بزرگ هواداران سوسياليزم، چپ کارگری و 
يمای روشن نام گذاری شده است. هدف ازاين تلاش ها تشکيل يک قطب نيرومند چپ با س» کمونيست 

گی ه آيا اين هدف با آن ستايش از خط و برنامه در تناقض آشکار وستيز هميشپراتيک موثر بود.  و
اين که تشکل های  بی نتيجه بودن آن طرح ها پی برد.قرار ندارند؟ از اين جاست که بايد به بن بست و 

سرنگونی جمهوری ياد شده تا با امروز چه نقشی در راه مبارزه برای دمکراسی، عدالت اجتماعی و 
همه ی سال  در است. اين نيروها ا کرده اند، رازی است که با سکوت آنان رو در رو بودهاسلامی ايف

  های گذشته تا به امروز حتا يک گام و يا يک آجر در راه معماری چنين بنايی روی هم نگذاشته اند.
ساخته و پرداخته ی خود ـ و منطقی  ظاهرفرمول بندی های به  در وضعيت کنونی ناچاريم به آن سوی

ل و را ببنيم. توجه کنيد چسبيدن به اين محف نگاه کنيم و نتايج آنو به اصطلاح به شان نزول آن ها ـ 
 خويشاوندی يسم هيچ جز اعتقاد به دين فلسفی نيست و با مارکس دفاع از اصول و فروع آن چيزی

ط تا هنگامی ثابت است که اوضاع و احوال بی تغيير به آسانی تغيير نمی کند و فق ندارد. دين فلسفی
جهان پيرامونی مان را تفسير می گونه ه باقی بماند. در حال حاضر مهم ترين سوال اين نيست که ما چ

  گونه برای تغيير و بهم زدن توازن قوا به ميدان می آييم. ه بلکه اين است که چ کنيم،

وجود  بعد از انقلابمنظور وحدت و به هم پيوستن سازمان های چپ در ايران ه دو تجربه مشخص ب 
و  ،ايران» مونيست حزب ک« تاسيس  به کومله و»  سهند« ه کوچک پيوستن گرو پروژه اول به .دارد

. تجربه ی شکست خورده اختصاص دارد چپ ايران سپس شکل گيری بزرگ ترين حزب و يا سازمان
که  ،از هر گونه اتحاد و رويارويی با طرح اول بود ی راه کارگر برای فرارطرح ها وبديل ها ی دوم

» تحاد چپ کارگری ا اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم، جبهه واحد کارگری،«  نام به ترتيب زير
پروژه هم گرايی  عرضه شد، که از سرنوشت هر کدام از آنان حافظه ی روشنی در اختيار داريم.

که چند سالی است پا به ميدان گذاشته، و به بيست و سه سازمان و نهاد  هم سازمان ها و نهاد های چپ
فرا روييده است، نه با يک منشور بلکه با منشورها و طرح های متفاوتی روبروست. اين نيز رازی 

اسيت دو تجربه با دقت و بدون حساگر به اين  است که از آغاز اين تشکل را نازا و سترون کرده است.
 در اين تلاش من همه ی اول کارسازتر و اثرگذار تر بوده است. دقيق شويم درمی يابيم که پروژه

و تاثيرات و  ـ گره خورده گی سرنوشت ما به آن ـ ه برای درک و تامل بيشتر بروی پروژه اولنوشت
                                                                                                      .نتايج آن بوده است

شغول داشته است. گزينه همه را به خود م و انديشه ی در حال حاضر سه گزينه در تشکيلات ما ذهن
است.  ، با هزينه ی سنگين و دستاوردی نا چيزهمين تشکيلات موجودو مراقبت ازداری  نگه اول،

به يک  راه کارگردو نيمه  از انشعاب و در هم آميزی پيش ، تلاش برای بازگشت به وضعيتگزينه دوم
کل دادن حزب سراسری چپ و جهت ش يک جريان بزرگ. گزينه سوم، پيوستن به ديگر است



. همه ی هم اکنون موجود است فرقه ها ی دست وپا گير های فراتر رفتن از مرز جهت در کارگری
ن است که، آ اين نوشته به آن اشاره کردم، گواهتجارب چندين ساله گذشته و از جمله دلايلی که من در 

 برای تبديل به يک حزب کارگری و سراسری است. لازم وفاقد فاکتورهای سترون گزينه اول و دوم
پ اثری عميق ران چبح زدودن ردر وضعيت کنونی می تواند د است که گزينه سوم تنها راه و امکانی

ی کار سخت و پيچيده ای نيست . مشکل از سازمان من فکر می کنم يافتن چنين و تاريخی داشته باشد.
 و تاکتيک از يک سو و هايی از جمله خط و برنامه توهمات و پندار به بهانه آغاز می شود کهآن جا 
مهم ترين و اصلی ترين مانع به  را اين ها ،از سويه ديگر و عادت به وضع موجود خود خواهی ،ترديد

عوامل بازدارنده زيادی تا کنون مانع شده اند، که در  .است ديشيدن به چنين طرحی تبديل کردهبرای ان
ياد شده در بالا و طرح ساختار های ذهنی، گوناگون و  آينده نيز خود را بازسازی می کنند. تجربه های

ی از نيروی اين  که سال ها بخش قابل توجهی ساخته گی و مکانيکی فرم ها قالب و در که پی در پی
در هر دو   خورده گی و راه توسعه ضد حزبی راسر سازمان و جنبش چپ را به خود مشغول داشت،

های کلانی را به ما  خ دار تا کنون آسيببرخوردهای منفعلانه تاري پس از انشعاب کرد. هموارعرصه 
ديگری را بر سرمان فرو  سنگين  ادامه ی وضع موجود آوار های بر پا فشاری وارد کرده است.

                                                                                                        .  خواهد ريخت
رنگونی رژيم اسلامی که مقدم ترين دست يابی به آزادی، دموکراسی و سوسياليزم در کشور ما به س

اين  برداشتن حلقه محسوب می شود، گره خورده است. تدارک  و جمع آوری نيرو و امکانات برای
به پيش برده  بايد بی وقفه ـ که با آرزوی ديرينه ی مردم کشورمان پيوند خورده استـ  از سر راه  حلقه
                                                                                                                          شود.

  دسترسی به مردم در مهم تر از همه از توانايی وانسجام فکری، نيرو، امکانات و آيا چنين ميزانی
 مسلحگر و تا دندان  ی سرکوباست که رژيم سابق وجود دارد؟ طبيعی تشکيلات کنونی ويا راه کارگر

 کک اش هم نخواهد گزيد ـ آن هم با اين سطح از شکل و محتواونی ـ زيبا يک سايت و برنامه تلويتنها  
همه ی شواهد و دلايل حکايت از آن دارد، که نه شناختی همه جانبه  .اين که سرنگون شود چه برسد به

برای ساختن قطب چپ. از رژيم فقاهتی داريم، و نه درکی درست از جمع آوری نيرو و مصالح لازم 
سال دوام آورد و رشد کرد و يک جامعه  با انديشه را  37قدرت جهنمی و تخريب گر آخوندها گونه ه چ

امروزه  و غير سازمان يافته، چپ، متشکلکل  در زير ضد انديشه خود سازمان داد و به پيش برد.
کنم، مجاز من فکر می  ارند.در صحنه مبارزه سياسی و طبقاتی به عهده د» ن کيشوتی د« نقشی 
رار شخصی خودمان ق مردم و مبارزاتشان را فدای درگيری های فرقه ای و جاه طلبی های که نيستيم
های غير عملی و تبليغات هزينه دار بی  اجتماعی و عينی به فرضيه بافی و جدا از واقعيت های دهيم،

ضعيت کنونی و نپيوستن به يک حزب بزرگ و دن در وبنابراين پا فشاری برای مان تاثير ادامه دهيم. 
واقعيت اين  سراسری که ارتباط زنده و جاری هم با مردم دارد، در کدام کاتاگوری دسته بندی می شود.

بيشتر  ،مان قرار دارد نمی انديشيم، بلکه تاکيد بر آنها است که ما به مسئوليت هايی که در پيش روی
                                                         کار گرفته می شود. ويترين ما بهآرايش و تزيين  بمنظور

گر منافع اقتصادی و  منزله بيانه يکی از مفهوم های مهمی که مارکسيسم بر آن تاکيد دارد سياست ب
های جهت گيری شده بظاهر حقيقی  طبقاتی است. مارکسيست ها همواره آن مفهوم سياسی را بر هدف

ی دارند. وحدت و يک پارچه گی در فراسوی هر فرقه گرايی و تشتت به هر بهانه و دليل قرار مقدم م
ه فاضله درست کنيد، در اين و مبارزه سياسی بوسيله آن يک مديناگر بخواهيد از تشکيلات دارد. 

صورت کار خيلی ملال آور می شود. ترس و وحشت ارتداد نسبت به تشکيلات سپر بلای اخلاقی هر 



که در  . اين تنها فرصت تاريخی استدارد ش ديگری است. چه توجيه ای برای تقدس آن وجودرو
 وجود ندارد. ولی بايد برايش جنگيد. در . البته هيچ ضمانتیوضعيت کنونی در پيش روی ما قرار دارد

د ما فرش قرمز پهن نشده است. بی گمان در آن جا جلوی پای ورو ديگری در هر سازمان و يا حزبی
در کنار هم وجود دارند. همه ی اين ها برمی گردد به ما که با کدام روحيه يی و موافقت ها مخالفت ها 

رفت سياسی در گرو اين است که تا چه اندازه در  پيش و عزم به طرف اين رويکرد گام برمی داريم.
م، و تا چه اندازه به مردم و مبارزات آنان متعهديم . مسير افق های بزرگ حرکت می کني  
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